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 دهيچك
ويژه در سدة  معاصدر نقدش مدادي در بده ،قم  علاي  هاي اخلاقي نقش مداي در شناخت تفكر اخلاقي دارد. حوزروش

قم در ايدن   علاي  هاي آموزش حوزال اهايت دارد مه روشؤپاس  به اين س رويبةينآموزش اخلا  شيعه داشته است. 
 ابد زد وپدرداب آندداتبيدين  بدهها يافتن اين روش در «تحليل و توصي »با  حاضر موشيةه است ؟ مقالهاست سةه چه بوده

. نتيجه اين تحقيق يدازده روش متدةاول در حدوزه ناايةشواهة و مصاديق آندا اشاره  بهي ئفرعي و جز هاي اصلي وروش
عرفاني، نقلي، تلفيقي، مرجعيت، ارائه تجربه، وعظ، ارائ  الگو، امر بده معدرو  و نددي از منكدر، است مه عبارتنة از عقلي، 

ها در آمدوزش اخدلا  اما به علت نقش مدم اين روش ،تربيتي هستنة -انذار و تبنير. با آنكه برخي از آندا از نوع آموزشي
 شود.ناود به آندا نيز اشاره لازم ميحوزه، 

 .ها، آموزش، اخلا ، حوز  صة ساله، قمشرو ها:واژهديكل

  

Ma'rifat-i Ākhlaqī,  _______________________________________________ Vol. 15, No. 2, Fall & Winter 2024-25 
 

 شدي  حداج العظادي اللهآيدت نكوداشدت و دستاوردها و قم علايه حوز  بازتأسيس سالگنت يكصةمين منگر  دائاي  دبيرخان حاايت با مقاله اين *
 .است شةه تألي  حائري عبةالكريم

orcid.org/0009-0008-3162-5595 

 



334   3042ستان پاييز و زم، دومدهم، شماره چهارمعرفت اخلاقي، سال 

 مقدمه

مقصدود شكي نيست مه حوز  علاي  قم نقش مداي در آموزش اخلا  در منور و حتي فراتر از آن داشته اسدت. 

/  2443-2343 يزمدان هدر بداز آندان يعلاد هداييتو آثدار و فعال هاي حوزوييتشخص «قم ي حوزه علا»از 

   قم هستنة. ي علا  انة و مندور و منتسب به حوزبودهمؤثر اخلا   يجو ترو يينمه در تب استش 2302-2402

ويژه در يدك سدة  اخيدر هاي را براي آموزش اخدلا ، بدهاين پرسش مطرح است مه حوز  علايه چه روش

 داشته است؟ 

 . بررسي مفاهيم3

 هاي كلي و اصلي در آموزش اخلاقيروش. 3-3

هاي مسب معرفت )عقل، شدود و نقل( فزايي اخلاقي جامعه و افراد، از راهاحوز  علايه براي آموزش و معرفت

ها با علدم حصدولي ناميم؛ زيرا انسانمي« هاي ملي و اصلي در آموزش اخلاقيروش»بدره برده است. ايندا را 

يك  نامنة. هرمي« معار  شدودي»و دومي را « معار  عقلي»رسنة. اوملي را و يا علم حضوري به معرفت مي

هداي نداميم. روشمي« روش نقلدي»ها به دست ما برسدنة، مدا آنددا را ها يا شنيةهاز اين دو به واسطه نوشته

تواندة مده مي شود؛ ماننة سيره عالي معصدومانها نيز ميها و پةيةهشامل گزارش رفتارهاي انسان« نقلي»

 حامل معار  باشة. 

ن ادر آموزش معدار  توسدط روحانيد معاولاً مه يابةحقق ميي تئهاي فرعي و جزروش اهاي اصلي باين روش

 «تكنيدك»و يدا  «فدن»، «شيوه»گاهي هاي جزئي، منيم. به اين روشاشاره ميبه آندا  و در ادامه به مار گرفته شةه

   .(11،   4، ج 2331 زاده،ينيحس ؛166،   3، ج 2311 ،هاكارانو  يبدنت .ر.ك) گوينةمي

هاي ملي و اصلي را مداربردي مدرد و توان روشتر ميساده آندابا  ،ن است مه اولاًآي ئهاي جزحسن اين روش

صدورت ه بد يفرعد يهداروش ينماكن است ا ماكن است بعة تربيتي و احساسي و انگيزشي نيز داشته باشنة. ،ثانياً

صدورت متداب، مقالده، ه بد يدااستاد و   ماننة حضور در ملاس درس و مناهة يحضوراز جاله  ؛ةنلحاظ شو يگريد

 وسدع از و هداروشايدن )ماننة آشنا بودن مردم به  يها بنا به عللصورت ينمقاله به ا ين. در اينداو امثال ا ينگارنامه

   ننة. اشاره بودن( خارج مقاله

 (مانندة اخدلا ). به اين مناسبت در علوم عالدي نةستهها ناظر به پياودن مسيري براي رسيةن به هةفي روش

 (.445،   2390 ،يسدنةگاناز نو جاعدي)گويندة مي «روش»شدود راهي مه براي رسيةن بده هدةفي اتخدا  ميبه 

هدا اصدلي و برخدي ، برخدي روشروازاين .وجود داشته باشة يگوناگون يهاروش يبه هةف يةنرس يماكن است برا

هايي ماننة مرجعيت، معرفي الگدو و وعدظ و روش «اصلي»هاي عقلي، عرفاني )شدودي( و نقلي فرعي هستنة. روش

   گردنة.هاي اصلي بر ميهستنة مه به نوعي به يك يا چنة از روش «فرعي»
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و آنددا را  اندةداننانةان اخلا  در علم اخلا  جادع مردهرا ياد دادن و فراگيري خوب و بة اخلاقي و شرايط اين دو 

اندة؟ و قيدةها و شدرايط خدوب )پسدنةيةه( و بدة حيا و جةل، خوب و يدا بدة اخلاقيآيا عفت،  ،مثلاً مننة؛بررسي مي

 گانه و احتادالاًهاي ملي سدهو بةها در حوزه، به صورت يكي از روشها آموزش اين خوب )ناپسنة( آندا مةامنة؟ طبعاً

 يابة. هاي فرعي و جزئي تحقق ميدر قالب يكي از روش

هداي جدذب ها و دادهشود دانششود. فراتر آنكه سعي ميو جذب دانش امتفا نايدر حوزه، تندا به بعة يادگيري 

گردندة. پدردازش، تحليدل، ترميدب و نقدة  ي مزبورهان، اينكه دادهآداري و راس  شونة و فراتر از شةه، در حافظه نگه

تدوان مراحل آموزش را مي شود. اينها ميها و دادهتعايق، خلاقيت و تولية دانش موجباجراي اين مراحل آموزش، 

چدون هاهايي سدنت ؛اندةمنددود بوده قم يافت و در اين سدةه، مداملاً  فرد آموزشي حوزه هاي منحصر بدر سنت

گو و عرضه دروس فراگرفته و نقة آندا توسدط دانندجويان حدوزوي ونقادي سخنان استاد، حاشيه زدن به آندا و گفت

 گوينة.مي «همباحث»مه به آن 

شان و تبليغ دين و سير  علااي ربداني، فقدط ن بر اساس رسالت پيامبرگونهااست مه بسياري از روحاني قابل  مر

بلكه بدر آنندة مده ضدان آمدوزش  ،را به ديگران منتقل مننة (يعني علم اخلا )بر آن نيستنة مه خوب و بة اخلاقي 

حدوزوي قدم در  داناتمنداهةه شدةه مده اسد مه بسديار چنان ؛عال نيز در آنان پةية آورنة هجوينةگان معار ، انگيز

ولو اين نحدوه فعاليدت آموزشدي بدراي  ،مننةها و ديگر مرامز آموزشي با انگيز  آموزشي و تربيتي تةريس ميداننگاه

 آنان سود مادي و سابق  علاي نةاشته باشة. 

مقالده  روازايدنشدود. هايي هستنة مه ضان آموزش اخلا ، تربيت اخلاقي نيدز حاصدل بنابراين، به دنبال روش

يعني هر روشي مه رندگ آموزشدي  ؛هاي ارائ  الگو و خطابهماننة روش برده است؛هاي دوماربردي نام از روشحاضر 

 اخلاقي حضدرات معصدومان هايمه بسياري از فرمايشچنان ؛دارد. ولي ماكن است رنگ تربيتي نيز داشته باشة

 .  گونه استاين

 .جامد  تربيتدي و عالدي بپوشداننةنيدز هداي  هندي و عقلدي برخي دانشبه ود حتي شدر حوزه سعي مي اصولاً

رو، ل را بدراي شداگردان فدراهم آورندة. از ايدنيعرفان برآننة مه زمين  درك شدودي فضاان هاچنين برخي از استاد

بده  (جعفدريمحادةتقي  وي ئعلامده محاةحسدين طباطبدامانندة )عرفان نظري حدوزه تادان فيلسوفان و اس معاولاً

ثر از اين علوم باشة و از اثر تربيتدي آنددا أدادنة مه زنةگي خود و شاگرداننان متفلسفه و عرفان را آموزش مي ايگونه

 غافل نبودنة. 

 اخلاق. 1-3

رفتارهدايي مده روي . بدةيندانيمرا شامل ها  رفتارهاي اختياري انسان ميآن اعم از ملكات است و داير   «اخلا »

 وهاده جدزباشدة تفكرپةيدة آمدةه غيدر تفكر و يا روي از  حتيناپايةار و از صفات پايةار ]ملكات نفساني[ و  از صفات
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 منة و يا مسي مه از روي انةينه و فكر بده مداري دسدتبخنني مي ماننة بخيلي مه احياناً آية؛به شاار مي اخلا 

   .(25،   )ال (2336 مصباح،) زنةمي

 بةون قية در اين مقاله، به معناي ملكات و صفات و رفتارهاي شايسدته و خدوب اسدت. «اخلا »استفاده از واژ  

استاد ماري منة مه شاگردش با ملكات و صفات و رفتارهاي شايسته آشدنا شدود. البتده اينكه يعني  «آموزش اخلا »

 دست آورد.ه مه شاگردش آندا را ب است منة و برآناد روحاني فقط به ايندا امتفا نايتاس

پدردازيم مده ي و فرعي ميئهاي جزدهيم و سپس به روشگانه اصلي را توضيح ميهاي سهابتةا روش در ادامه،

 شيوه و فن نيز مطرح شونة: عنوانبهماكن است 

 روش عقلي  .8

روش اسدتفاده از رو، ازايدن .(الد  2392 ،هاي اخلاقي را من  منة )شريفيتوانة ارزشمه عقل مياست اثبات شةه 

هدا و قواعدة عقلدي بدا آموزه :مطلوب اسدت. روش عقلدي در آمدوزش اخدلا  يعندي ماري قلي در آموزش اخلا ع

هاي اخلاقي درست و نادرست دست يابيم. در ايدن ارزيابي شود تا به آموزهاو پيامةهاي رفتار انسان بر سعادت واقعي 

هاي وصدول بده آنددا را بدا قدوانين عقلدي ن و راهروش باية ابعاد وجودي انسان، استعةادها و سرانجام و سعادت انسا

سدازنة و بده شناخت تا بتوان رفتارهاي انسان را ارزيابي مرد. پس رفتارهدايي مده اسدتعةادهاي انسدان را شدكوفا مي

 هستنة.  «رفتارهاي بة» داو غير از اين «رفتارهاي خوب»مننة سرانجام نيك نزديك مي

ةه با تحليل عقلي ابعداد وجدودي و قدواي انسدان، بده ارزيدابي است مه موشيداننانةان اخلاقي مندوري از  ارسطو

 بپردازد.  اوصفات و رفتارهاي 

اهايت دارد مه آنان با اقنار غير متةين و غيدر مسدلاان و حاميدان نظر اين روش براي برخي از حوزويان از اين 

ي ايزبدان مندترك عقدل مدار ها، در اين مواردموزهاخلاقي بپردازنة و براي تفديم آ هاخلا  سكولار نيز باية به مباحث

 انة. ، دانستن مباحث اخلا  و فلسفه اخلا  را لازم دانستهآنداحوزه براي تفديم  داناتدارد. حتي برخي از اس

 هدمدرها، فقط به آن امتفا ناديش در آموزشرواز اين شان به استفاده علاقهداننانةان حوزوي با وجود  معاولاً

امدام تدوان از ندة. مدياهدنادودر منار روش عقلي براي آموزش اخلا  استفاده مي نيز لا  ديني و روش نقليو از اخ

و اسدتاد اخدلا   علامده مصدباح يدزديو  يئعلامه محاةحسين طباطبدا ،يجعفر يمحاةتقعلامه  ،خايني

 پنداهيعلدي شد اللهآيدتو  يرازيش يانصار يحيي ي الله حاج شيتآو استاد فلسفه و اخلا   الله حسين مظاهريتآي

ة يدزيرا بر آن بودنة مه براي دفاع از عقا ؛بردنةمينام برد مه از روش عقلي فراوان در آموزش اخلا  بدره  ياشتدارد

 (.  201-91،   )ب(2336 ،مصباح) روش فلسفي و عقلي جايگاه مداي دارنة ،و اخلا  اسلام

هاي اخدلا  آدمدي و اصدول اخدلا  فاضدله، أچدون منندهابده مبداحثي  تفسير الميزاندر  علامه طباطبائي

ل اخلاقدي در ي( جاي نةاشتن اخلا  و فضا612و  560و  553،   2، ج 2333ي، ئهاي تدذيب نفس )طباطباروش
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( 131-135و  211-256،   4، ج هادان)ل اخلاقيياز هم پاشيةن زنةگي اجتااعي بنر بةون فضاو تاةن غرب، 

 .استنتر با روش عقلي آموختني پرداخته مه بي

هداي بيان اخلا  قرآني و اخلا  روايي، از روش عقلدي زيداد بددره بدرده اسدت. متاب حتي در علامه مصباح

هاي از اين قبيل هسدتنة. ايندان حتدي در بيدان شداخص پندهاي امام صادقو  پند جاويدانو اخلاق در قرآن 

 ،مصدباح) گرچه از موهبت نقدل نيدز اسدتفاده مدرده اسدت ه،برددره عرفان حقيقي و اخلا  عرفاني از روش عقلي ب

2331   ،219). 

 و گفتار معصومان هريوحي، الهام، س ،. نقل1

ي آن را براي مدردم نقدل ايافتنة و محتوبرخي از حقايق اخلاقي را با وحي و الدام درمي پيامبران و امامان معصوم

هدا حوزه قم از اين نقدل داناتشة. اسنقل آنان تصةيق مي ،بود آنداهاي مردنة و چون برهان عقلي بر صة  گفتهمي

 :منيمبه دو ناونه اشاره مي در  يل،بردنة. براي آموزش اخلا  فراوان بدره مي

 حائريحاج شيخ عبدالكريم . 3-1

 آمـوزش ايشـان و نداشت وجود حوزه در اخلاق رسم  حائري به قم، درسريم در آغاز هجرت حاج شيخ عبدالك

 پـيش در طـلاب تربيـت و اخلاقـ  مسـائل تعليم در را جذاب  روش .گنجاند حوزه درس  ها برنامه در را اخلاق

ابراهيم صـاح  الزمـان  هـر روز پـيش از درس كلمـات  از  شيخ ،شاگردان از يك  كه بود داده دستور ؛بود گرفته

آن هم با آن حـالت  كـه  ،بخواند. اين روش بسيار اثرگذار بود و اندرزها  حضرت مول  اميرالمؤمنين البلاغهنهج

وبگـاه ) آفريـدها شور م كرد و در قل سخت دگرگون م  .به گوش طلاب برسد ،ريز  كرده بودحاج شيخ برنامه

 .يان(تب علميه حوزه

 زاده آمليحسنحسن علامه . 8-1

، ج 2313آملدي، زادهحسن) منةبراي اثبات خوب و بة اخلاقي به نقل استناد مي زاده آمليعلامه حسن حسن

2   ،15:)  
 روايت است كه فضول كلام نيز از قل  قاس  برخيزد. از رسول الله ،طور كه فضول طعام مميت قل  استهمان

 «ان أبعد النـاس مـن الله القلـ  القاسـ  .الكلام بغير ذكر الله قسو القل  كثرةفان  ؛لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله»

ليس منا من لم يحاس  نفسه فـ  »فرمود:  كه امام كاظم «محاسبت نفس»و  .(820، ص 0، ج 3112)نوري، 

، 31، ج ق3138 )حر عاملي، «لله تعال  منه و تاب اليهاستغفر ا استزاد الله و ان عمل سيئات فان عمل حسنات ؛كل يوم

. و قال (01:احزاب« )رقيبات يءو كان الله عل  كل ش»و اين مطل  عمده است. قال الله تعال :  ،«مراقبت» و .(30ص 

 (.382ص  ،3، ج ق3138)ديلمي،  «فان لم تكن تراه فهو يراك ،نک تراهأالله ك اعبد»لبعو أصحابه:  النب 

 روش عرفاني .1

مندة و وي را بده درك عايدق و استاد شاگرد را به تدذيب نفس و مسب مقةمات تحصيل علم حضوري تنويق 
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شدودي برخي از صفات و آثار آندا ياري نااية؛ مثلاً، ماك منة مه شاگرد آثار مذب را درون خدود درك دريابدة. 

فردي دارد؛ ماننة: روش تارمدز، تدذمر، موازنده، هاي منحصر به هاي آموزش اخلاقي عرفاني شكلرو، روشازاين

، 2396 يبدي،حب) بيةارينفي خواطر، تصفي   هن، زهة، محبت، عزلت، سكوت، تحال سدختي، گرسدنگي و شدب

  344-313.) 

و دروغدين اسدت. اسداس  ييي هنةوهاانها خاستگاه صوفيانه دارد و برگرفته از عرفمحتواي برخي از اين روش

تدرك اخدلا  اجتاداعي و  گونگي،زلت، انزوا، زهة منفي، ناديدةه گدرفتن احكدام شدريعت، مرتدا ع بر اين محتواها

هدا را التقداطي و ايدن روش (مصدباح يدزديعلامده ي و ئعلامه طباطباماننة )ن شيعه امخال  با فطرت است. روحاني

هدا را مخالفدت بدا ايدن روشمده پدرچم  ل عقلي و نقلي و پيروي از سير  معصدومانيانة و با دلامنحرفانه دانسته

   (.214-259و  15،   2313 ،مصباح) دانستنةها را نادرست مياين روش ،برافراشتنة

هداي عرفداني را در آمدوزش رو، روشهاي عرفان حقيقي اهتاام داشتنة. ازايدنشاخصهبه شيعه در قم  نايروحان

   :اين شرايط باشنةداراي اخلا  قبول داشتنة مه 

   .عقل و هة  غايي زنةگي)قرب الدي( و شريعت نةاشته باشنةبا  ي. مخالفت2

   .. با فطرت انساني هااهنگي داشته باشنة1

   .(39-20،   )ب(2392 يفي،شر) ة.ن. به تاام ابعاد زنةگي انسان توجه داشته باش3

و بيدان آن هاي اخلاقي ؛ زيرا درك شدودي آموزههو شاگردان خا  بود داناتمارگيري روش عرفاني براي اسهب

زاده و حسدنآملدي علامه جدوادي چون هابراي شاگرداني  علامه طباطبائيمه  چنان ؛از توانايي عاوم خارج است

مده در مندزل  يبدر دو قسدم بدود: درسدهم  يزيتبر يجوادآقا ملكيرزامدرس اخلا   .جلسات خصوصي داشت آملي

 يقدم بدرا «يضديهمةرسده ف»مه در  يبود؛ و درس يناناز شاگردان خا  ا يو مختص تعةاد شةيم يلتنك ينانا

 (.، 2423  ، 263امام صاد   سسؤم) گفتيعاوم مردم م

اخلاقدي  -هاي عرفدانيخصوصي خود، دستورالعال ناسنادي موجود است مه تعةادي از بزرگان حوزه به شاگردا

آبددادي، ميرزامحاددةعلي شدداهميرزاجوادآقددا ملكددي تبريددزي، محاددةتقي بدجددت، ماننددة  دانياتاسدد ؛دادنددةمدديارائدده 

 (.235، 212، 226، 34،   2330 يري،ام .ر.ك) يئسيةمحاةحسين طباطبا

 ايندانناونده، بدراي ثير مداي در فدم آندا داشت. أل اخلاقي تيدر فضايل و ر ا الله بدجتآيتبيانات عرفاني 

درباره اخلا  ناازگزاري و براي پي بردن مردم به لطاي  فضيلت نااز مه در حدوزه اخلاقدي الددي و بندةگي اسدت، 

 :  گفته استاينچنين 
الاحرام پشت سرانداختن همه چيز غير خدا و داخل شدن در حرم الهي است، و قيـام  تکبیرةنماز به منزلة كعبه، و 

ن عبد در مقابل آقاست، و سـجده نهايـت خضـوع و خـاك شـدن در به منزلة صحبت دو دوست، و ركوع خم شد

آورد سـلامي از گردد اولين چيزي كه سوغات ميوقتي عبد در آخر نماز از پيشگاه مقدس الهي بازمي .مقابل اوست

   .(33، ص 3138ي،شهرير يمحمد) ناحيه اوست
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، بدراي متداب در ايدن دو امام خايندي .از اين قبيل هستنة ينيامام خا آداب الصلاهو  سر الصلاهدو متاب 

مبسوط بدر آداب و  يشرح الصلاةآداب است.  آداب الصلاه نامگرچه  ،هاي عرفاني استفاده بردهبيان اخلا  از روش

 :  است متاب نوشته يدر ابتةا اينان. ( استي)به زبان فارس يو عرفان ينااز و سرشار از نكات اخلاق ياسرار معنو
از آداب  يدر نظر گرفتم كه شـطر يست،ن يفراهم آوردم ... و چون آن را با حال عامه تناسب يارساله ين،از ا يشپ

 (.1، ص 3110خميني، موسوي . )درآورم يردر سلک تحر ار يمعراج روحان ينا يةقلب

 قيي. روش تلف0

هاي سه روش اصدلي )عقلدي، عرفداني و نقلدي( بدراي هاينان، از ظرفيتبسياري از حوزويان قاي در گفتار و متاب

گداهي  ،مدثلاً ؛ها براينان اصدالت داشدته اسدتروشاين يكي از  توجه بهانة. هرچنة گاهي آموزش اخلا  بدره برده

اختلا  منخصي ميان پيام قدرآن  احتاالاً نانايغلظت بينتري داشته است.  آندااستفاده از روش عقلي در آموزش 

رو، موشدش ازايدن .ندةاهمدردورد عقل و وحدي و شددود را سدازگار تلقدي ميابلكه ره ،نةاهديةو عرفان و برهان ناي

از  يجاعد) هداي فلسدفي و معدار  عرفداني را بده مدةد يكدةيگر فراخوانندةهاي وحيداني، گزارهنة تا آموزهاهمردمي

خودسـازي و  امام خايندي چهل حديثماننة  يهايتوان در متاب( اين موشش را مي53،   2393 يسنةگان،نو

 مناهةه مرد.  محاةتقي فلسفيهاي واعظ مندور و سخنراني الله ابراهيم امينيآيت

در فددم اخدلا  و اهدةا  آن و  «تلفيقدي»مارگيري روش ه با مراجعه به فدرست مباحث اخلاقي در آثارشان، ب

هداي تندخيص مباحثي ماننة مباحث روح انساني و حيواني، قلب در قدرآن، راه ؛آيةدست ميهب آنهاي رسيةن به راه

هاي امثدال و دسدتورالعال هاي حضدرات معصدومبيااري نفس، حقيقت دنيا، معناي قرب الدي، استناد به فرمايش

   .(فدرست متاب ،2313 ،يينام) تبريزيملكي ميرزاجوادآقا 

الله محاةرضدا يدتآتدوان از مدياندة، در آموزش اخلا  استفاده مدرده «تلفيقي»علااي قم مه از روش ميان از 
. در اين متداب، مار برده استبه يآغاز در اخلاق عمل يهاقطهناين روش را در متاب اينان نام برد.  يمن يمدةو

سدت و در اسير درآفا  و انفس مده اسداس آنددا علدم حضدوري و چون معرفت نفس، يقظه، خةاآگاهي، هامباحثي 

موضوعات اخلاقي ماننة نظم و تومل بدا توجده برخي و هاچنين به  است، آمةه ثرؤاثبات برخي موضوعات اخلاقي م

 شةه است. اشارههاي عقل و نقل به گواهي

 دهاي آگاهانه و خردمندانه يو تقل تي. مرجع1

گرچده شدامل  ،يابي و آموزش است. مقصود ما منحصر در مرجعيت فقدا نيستهاي معرفتيكي از روش «مرجعيت»

بده  و رااعتااد به تخصص وي معرفتي پيدةا منديم ا اة و ما بشته باشاي تخصص دا. اگر مسي در زمينههستنيز آن 

ماننة اينكه بدراي سداختن  ؛(33،   2394، محاةيو  مصباح) گرچه دليل آن معرفت را نةانيم ايم،برگزيةه مرجعيت

منيم و سخنان وي بدر آمدوزش مدا در معاداري و معااري خانه، به سخنان يك معاار باتجربه و خيرخواه، اعتااد مي

 ي وي را نةانيم.ل عقلي و نقلي و تجربيآموز  معااري خاصي، دلا هگرچه ما دربار ،افزايةخانه مي
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مانندة نقدل اخدلا  از  ؛بددره ببرندة ديگدران «ياخلاقد يتمرجع»از  يآموزش اخلاق يبرا داناتماكن است اس

  انطبدادر  و حكادت معصدومانعصات  ثيرأماننة ت ؛درست باشة مبانيبر اساس  يةبا يتمرجع ينا. معصومان

در  سدت.ااز آن مرجع منقول سخنان باشة مه وجود داشته  يقينباية هاچنين  .داشتن سخنان و سيره آنان بر واقعيت

و اين تعبة، تقلية مورمورانه نيست؛ زيرا بر اسداس عقدل،  پذيريممييك علم مثابه به اًسخنان آنان را تعبة اين صورت

معرفدي شدةه،  اين تعبة حاوي حقايقي از مصالح عالي بنري است. پس تعبة به رفتاري مه از جانب امدام معصدوم

 «قدياخلا يدتمرجع»آموزش اخلا  از روش  يبرا توانيم يطشرا ينبا ابه يك رفتار خوب. نسبت عني شناخت ما ي

 (.36،   2393خوا ،  :ر.ك) بدره برد

نگدري در بعدةي از اخدلا  ژر  موجدباخلاقدي دارد و  -، جنبده آموزشديگاهي برخي از فتواهاي مراجع تقلية

شدي   ،ناوندهبراي منة. شود؛ زيرا فرد، خوب اخلاقي و شاية شرايط دقيق آن خوب اخلاقي را از يك فتوا استنباط مي

از چده مسدي تقليدة  :ةپرسديملاقدات داشدت. سدية از او  سيةابوالحسن اصفداني حاجبا مرجع تقلية محاةتقي بدلول

   :تسية گف .از شاا :گفت ؟منيمي
امروز درس خارج خواندن و براي اجتهاد كوشش كردن، براي تو حرام است و منبر رفـتن و سـخن  ،به فتواي من

و هر كـس بـه  ،واج  عيني است ،كنددر ايران بر ضد قرآن اجرا مي رضاشاه پهلويگفتن و بر خلاف مقرراتي كه 

با ملايمت بر دشمن غال  شـويد و كـار  ولي تا ممكن است سعي كنيد ؛شهيد است ،طرفداري از شما كشته شود

اين فتوا، شيخ بهلـول و امثـال آن را آمـوزش  .(20، ص 3122 يسندگان،از نو يجمع) به جنگ و خونريزي نكشد

تـر از اخـلاق دهد كه اخلاق مقاومت ملايم در برابر فرهنگ و قوانين طاغوتي براي امثال شيخ بهلول بسي لازممي

 تحصيل است.

ينش اخلاقي جةيةي در برخدورد بدا هتامدان بده پيدامبر ب، مردم سلاان رشةياعةام  رب خايني امامدر فتواي 

اي و امنيتدي معاندةان اسدلام هاي رسدانهمده از طدر  دسدتگاه رشدةي سلاان امثالپيةا مردنة مه باية با  اعظم

 چه برخوردي داشته باشنة. ،شود و يك جريان حساب شةه استپنتيباني مي

 يدر پدمةعاسدت. ايدن خا  نيز شاهةي بدر  يدر مورد «تقيه»م در حرام بودن اصل مسلم خاينيامام فتواي 

 نايددر پاسد  بده تلگدرا  روحان ينيخا اللهيتآ 2341 ينفرورد23در  «يضيهمةرسه ف»به  يپدلو يمحاله عاال رژ

بدا  يندانا يده،آن اعلام . دريافدتشددرت  «يغارتگر :يعني يشاهةوست»صادر ناود مه با عنوان  يايهتدران اعلام

و  نةحاله مغول دانسدت يادآور نة وت را محكوم مرديبا لباس مبةل به مرمز روحان ينظام ناحاله مأمور ،صراحت تاام

 :نةنوشت ينچن
حـرام اسـت و اظهـار  يـهاحتمـال، تق يناسلام در معرض خطر است. قرآن و مذه  در مخاطره است. با ا اصول

 .(3133 زادهو محسن )مرادخاني ا بلَغََبلَغََ م ولَو ،واج  يقحقا

بدا حالده  ،«يدهتق»جور بر اسداس اصدل  يهابا حكومت يتمه تعامل روحان شة موجبنظر فتواگونه  اظدار اين

 يحكدومت رفتارهاي افناگران  مردم و قنر آگاه جامعه با معضلات هاچنينو  برود يناز ب يتروحان يمحكومت به حر
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آمدوزد از رفتارهداي زني و اسدتفاده از تنبدامو مده بده مدردم ميست: حكم به حرمت قاهو از اين قسم ا. شةت گيرد

 تقليةي جاهلانه و وهن مذهب و اقتصاد مسلاان بپرهيزنة.

مه مرجعيت فقدا، مصةاقي از آن است، شدرايطي دقيدق  «مرجعيت اخلاقي»برخورداري از مه لازم به  مر است 

بدراي صدةور ايدن  امدام خايندي روازاينجو مرد. وفقيه و مرجع تقلية جست وليمتوان آندا را در شرايط دارد مه مي

 گونه فتواها شرط مداي را  مر مرده است: 
حاكم بر جهان درصـدد  يپلماسيگر و شرق متجاوز و فارغ از ديلهبدون توجه به غرب ح يدما با ينكهخلاصه كلام ا

متوجـه  يعلمـا مسـتور بمانـد، ضـرر ينةهـا و سـفقـه در كتـاب كـه يوالاّ مادام ،ييماسلام برآ يتحقق فقه عمل

توانـد درك كنـد كـه ينداشته باشد، نمـ لمسائل و مشكلات حضور فعا ةتا در هم يتو روحان يستجهانخواران ن

 (.838، ص 83، ج 3120)موسوي خميني، يست ن ياداره جامعه كاف يبرا «اجتهاد مصطلح»

صدةور  دشانان و منكلات جامعه از شروط ايدن مرجعيدت اخلاقدي و هايشرط شجاعت، تيزبيني و درك حيله

اجتددادي مده بدةون طددارت و  ؛داندةرا براي آن را مدافي ناي «اجتداد مصطلح»مه اي ه گونهگونه فتواهاست. بآن

 شجاعت و بةون شناخت زمان، جامعه و دشانان باشة.

ه ا انحرافي در فتواهاي مورد بحث ما بدتة نتوا دهاز فاقةان شرايط اين مرجعيت آن بود مه ف امام خاينيترس 

 وجود آورنة. 
 يـدد يدكه با يندو بگو ينندقضاوت بنش يبر كرس يگرامروز ده سال د يلگراناست كه تحل ينترس من ا يون!روحان

 يـريگيجـهنت يـر  وخ يـابوده است  يپلماسيد ينمطابق اصول و قوان يو حكم اعدام سلمان رشد ياسلام يفتوا

 .انـدما موضع گرفته يهعل يغرب يداشته است و بازار مشترك و كشورها يحكم خدا آثار و تبعات يانند كه چون بكن

موسـوي ) يمو اسـلام و مكتـ  بگـذر يـامبركنندگان به مقـام مقـدس پو از كنار اهانت يمنكن يخام يدپس با

 .  (831-861، ص 83، ج 3120 ،ينيخم

را بدا اخدلا   در اسدلام «تسداهل و تسدامح اخلا »بين  امام خاينيو اين بيانات  رشةي سلاانفتواي اعةام 

داندة تدا مدردود ميرا  يگدرد يهداتساهل بدر اسداس مكتدببيانات اين  گذارد.هاي ديگر فر  ميتساهل در مكتب

 .معرفي نكننةمكتب اسلام در تساهل  عنوانبهرا  آنبةخواهان 

 تجربه  ئه. ارا6

اي از روش عقلدي اسدت. پدس شداخه ؛(34،   2394 ي،محاة و مصباح) هاي عقلي استاستةلالتجربه حاصل 

 :ناونهبراي منة. گذارد يا زمينه تجرب  آن را در وي فراهم مياستاد تجربيات اخلاقي خود را در اختيار شاگرد مي
از دوران . كـردن را بيـان مـ خاطرات  تلـخ و شـيري ءاش در سامراگاه از دوران طلبگ آشيخ عبدالكريم حائري 

 آنـان رو  بـه را دانـش درهـا  هـم خداوند و ورزيدند مقاومت هاسخت  را كه طلاب گذراندند و در برابر سختي

 .(1، ص 3128صادقي فدكي، ) گشود

يدك رفتدار اسدت   شود، تجربدهاي طلبگي، گنودن درهاي دانش به قلب طلبه مياينكه نتيج  صبر در سختي
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مده شدامل اخدلا  را  «تجربده ديندي»دور از  هن نيست مه بزرگان حوزوي  و منةبه شاگردان منتقل مياستاد مه 

 (.35،   2393خوا ، )ديگري است روش شدودي  و اينانة داشته هست،ديني نيز 

پذيري است. بيان اينان شامل تجربده، علدم اخلا  ولايت هدربار الله مصباحتعلامه آياي ديگر سخنان ناونه

   .حصولي و شاية علم حضوري باشة
ام تجربه كردم و روز به روز بيشتر مطمئن شـدم و بـاور كـردم در ايـن نظـام، چيزي كه من در عمر هشتاد ساله

ول تـاريخ اسـلام، مـا در ط .اطاعت از رهبري است. من بيشتر از هفتاد سال است كه با كتاب و سنت آشنا هستم

 .)وبگاه راسخون( . . .رهبري به اين جامعيت نداشتيم  ،بعد از رهبري ائمه اطهار

بدر  علاوه هايش در طول عارش، خوب بودن پيروي از رهبري است.مه يكي از تجربه داشته استاينان اظدار 

بداور  هشاية بتوان از سخن اينان دربدار، اين خوب بودن را از علوم ديگر ماننة علوم متاب و سنت فدايةه است و آن

 را يافته است  يمه اينان به علم حضوري اين خوبچنين دريافت مردن و مطالن شةن به اين خوب، 

 وعظ و خطابه و منبر .2

را  تو منددودا معقدولات، منقدولاتگداه مده يكدي از ايدن روش آن .ي استئروشي فرعي و جز «منبر»و  «وعظ»

يعندي در  ؛دهدةهاه آندا را آموزش ميهازمان  . ولي غالباًآيةبه شاار ميهاي اصلي روش آموزش دهة فرعي از آن

بدةانيم.  «روش تلفيقدي»اي از شود. در اين حالت بدتر است آن را شداخههر سه آندا يافت مي يك وعظ و منبر غالباً

هدةا  وعدظ و منبدر انندود.  شود به آموزش مندودات به علت منكلات آموزشي آن پرداختهگرچه بينتر سعي مي

روش آموزشدي و پرورشدي اسدت  «وعظ». پس استاز عواقب ناخوشانية عال، يادآوري و ارشاد  مخاطبآگاه مردن 

 .(292-231،   1، ج 2393 ي،داود)

ويدژه به ،انتقال مفاهيم ديني و اخلاقي و بيان موضع دين در مسائل مستحةثه به مردم دارد وعظ نقش مداي در

ن بدا ابدزار اهاي پينرفته نبود. اين انتقال و بيان بينتر توسط روحانيهاي نخستين اين سةه مه خبري از رسانهدههدر 

ن از هاان شروع طلبگدي، بده ابسيار ظري  و غني است و روحاني يوعظ و خطابه ميسر بود؛ زيرا خطابه و وعظ هنر

به مسائل اخلاقدى در ايدران  نايايران اهتاام لعلجاله پارسا از  واعظان ، تلاش هنرمنةان روازايننة. اهآن اهتاام داشت

در  محاةتقي فلسدفيو  شي  احاة مافي واعظاني هاچون( و نقش 222-203،   2332برش، يكون)است اسلامى 

 روشنگري عقيةتي و اخلاقي مردم پوشيةه نيست.

و تديديج افكدار عقيدةتي و اخلاقدي مدردم در تبيين و هةايت  قةرين به ال اين سةه، وعظ و منبر روحانيايدر او

سسده وعدظ و ؤم»سديس أت دسدتور، هداي آندانتدلاشو به انحرا  منديةن  ا مردنبراي خنث رضاشاهثر بود مه ؤم

براي تربيت امابر و روشن ساختن ا هان عاومي و هدةايت » 2325خرداد  29ت دولت در أو هي را صادر مرد «خطابه

وعدظ و خطابده را بده   سسدؤمنور و آشنا ساختن عامه بده اوضداع عصدر جةيدة مآموزان افكار طبقه جوان و دانش

   .«تصويب رسانية
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و به شدرباني دسدتور  مختاري سرپاساي به نامه يط رضاشاهن از اين اقةام رژيم استقبال نكردنة و رژيم اروحاني

آندان را از پوشديةن لبداس بگيرندة و  ،اندةتحصديل شدرمت نكردهبدراي سسه ؤمه در اين مرا داد مه جلوي وعاظي 

 )هاان(. روحانيت منع مننة

از  اخلاق خـانوادهو  تربيت فرزندهداي ماننة متاب است؛ ن مه به صورت متاب درآمةه فراوانامنبرهاي روحاني

هاي واعدظ منددور ؛ و برخي متابشدية مرتضي مطدرياز  ده گفتارو  گفتارهاي معنوي؛ الله حسين مظاهريتآي

هدا، ي سداد  ايدن بزرگدان و تندوع روشهاانمه به برمت بي كودك از نظر وراثت و تربيتماننة  محاةتقي فلسفي

 براي مخاطب داراي جذابيت و اثر آموزشي و تربيتي بالاست. 

   د:ن دو ويژگي مدم دارامنبرهاي روحاني

   ؛معار  دين و اخلا تبيين . 2

 هدربدار ايامندهالله خآيت وبگاههاي اخلاقي )الله و ارزش ءبه خةا و اوليانسبت  . بر انگيختن عواط  مخاطبان1

   .(2313 ،خطابه

ب موجد ، هدمناهاي اخلاقي است. پدس وعدظ و منبدر روحانيدالله و ارزش ءنتيجه اين دو، اياان به خةا و اوليا

 وادارد. به عبدارت هاي اخلاقيمه مردم را به آموزه ردداآن را شود و هم قابليت آشنايي و آموزش اخلا  به مردم مي

 هم جنبه آموزشي داشت و هم تربيتي. ديگر،

افدراد  هداىاز منبري ،دانسدترا به خوبى مى مدمچون اين  حائرىشي  عبةالكريم حاج، مزبوربا توجه به مطالب 

 و دل اهدل و پارسدا واعظدان ايدناز جالده  .بروندة منبدر مردم و قم  علاي  حوز طلاب براى تا مردمي دعوت پارسا

 .يان(تب يهحوزه علاوبگاه بود ) شيرازى آقاميرزاعلى ،آماده هاىنفس در اثرگذار

ايندان  .پذيري و رفع شدبدات آن اهايدت داردبراي آموزش و تبيين ولايت شدية مطدريبيانات  ،ناونهبراي 

   گوية:ميدر جايي 
ام( )كه من دست او را بلنـد كـرده يعل يناو هستم، ا يآنكه من مولا ؛«مولاه يمن كنت مولاه فهذا عل»رمود: ف

آن وارد  يربه كـار رفتـه و در تفسـ كلمه در آن ينهست كه ا اييهدر قرآن هم آ ينكهاز ا يماوست. بگذر يمولا

 (.1يم:تحـر) «ينو صالح المـؤمن يلفان الله هو مولاه و جبر»: فرمايديم آنجا كه ؛است يشده كه مقصود عل

 خـواهميچه  امش  نم يعني «مولا» كلمه است. رسول اكرم يحكه عرض كردم نص صر ياجمله ينا يول

و  «قـرب»كلمـه  يـنا يكه مفهـوم اصـل كنميعرض م قدر اجمالاتهمين صحبت كنم. يادز «مولا»درباره كلمه 

كلمـه  يـا «يولـ» يـا «ولاء»باشـند، كلمـه  يكديگرمتصل به  و يكديگر يكه پهلو يزاست. در مورد دو چ «دنو»

كـه  «مـولا»كلمـه  ياز معـان يكـي. رود..يمتضاد به كار م ايدر دو معن و لهذا غالبات شوديبه كار برده م «مولا»

رسول  .. اينكه.گوينديم «قمعتَ» شوديكه آزاد م يآزادكننده است. به كس يعني: «قمعتِ» ،است ينمقصودم هم

 يملا... مولاست  ياز معان يک  مقصود كداميستمقصود چ« مولاه يمن كنت مولاه فهذا عل»فرمود:  اكرم

 يعنـي «قمعتـِ» يمعنـ «مـولا»به خرج داده است و از كلمه  يذوق يکآورده و  يرا در مثنو يثحد ينهم يروم

 .( 6و  1 ص ،3113 ي،مطهر) را گرفته است بخشيآزاد
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 . ارائه الگو و مواظبت از الگو بودن خود3

تواندة بدا الگدو مي  نة. ارائهدسيااي فضايل را به مردم آموزش مي ،و مواظبت از الگو بودن خودن با ارائ  الگو اروحاني

و تبيدين ايندان و زيدارت آندان ، بزرگةاشدت يداد بيدتهاي لازم براي نبوت و امامت، فضايل اهلبيان شايستگي

 ة. باشهاي رهرو واقعي آنان شخصيت

آشدنايي مدردم بدا معدار  ديدن، فضدايل  :از اسدت يري اين روش با اوصدا  فدو ، عبدارتمارگه ة بيين فواترمدم

احساسدات مدردم را بده  مزبدور روشعلاوه بر آن،  اينان.، تاري  زنةگي آنان، اهةا  و راه و رسم زنةگي بيتاهل

 .(31-11،   2393 ي،داودانگيزد )برمي بيتها و فضايل راستين اهلارزش

چندم آندان را بده حقدايق نداب و  ،انگيدزداحساسات مردم را به الگدو برميعلاوه بر آنكه هاي مناسب ارائ  الگو

،   2331 ي،قراملكدمه ايدن حقدايق انتزاعدي و غيرقابدل دسدترس نيسدت ) تا دريابنةمنة يافتني دين باز ميدست

211). 

هداي از ندوع روشاينكده بينندي اسدت. امدا حتي ه روش انگيزشي و هم آموزشي و بلك ، همالگو  بنابراين، ارائ

ي آن هسدتنة. بندابراين، هداآنيافت  مكتدب اسدلام و تجسدم آرمدانگيزشي است؛ زيرا الگوها براي مردم، بعُة عينيت

 .  رونةبه شاار ميبراي آنان  ييمنةان آن مكتب الگوهايافتگان و فضيلترشةيافتگان، راه

ايدن الگوها را نيدز دوسدت دارد و بده  ،را دوست دارد فضيلتداراي مامل و  يهاآناز سوي ديگر، چون بنر انس

شدود. امدا شداية بعُدة هاي مثبت آندان تندويق ميشود. پس شخص به هااننةسازي با ويژگيعلت از آنان متأثر مي

ة و بده سدرعت ندو وقايع زنةگي الگو دقت من هاانشود در داستب ميموجتر باشة؛ زيرا افزايي الگودهي قويشناخت

 روشي آموزشي است. «الگودهي»روش  نظرة. پس از اين نهاي آن را دريابهاي زنةگي و ظرافتآموزه

. اسدتالله  ءياو اول اعظم ينب يرهس هاي قرآني،الگو از آموزه ارائه يت،روحان يهارسالتلوازم  ينترمدمجاله از 

اي از عال خودشان نيز الگدو و نسدخه انة تاموشيةهي وافر مرده و آندا سع در الگو قرار دادن اصيل ان، روحانيروازاين

 يدينرا تب يلاسدلام اصد يوسدتهخدود، پ يامبرگوند بر رسالت پ بنا يلاص يتروحانبه بيان ديگر،  الله باشة. ءاعاال اوليا

 يدانمددم، در درجده اول بده ب يدنا يارائه الگوست. بدرا يعني ،اسلام ينيع  ارائ يين،تب ينا يراه برا ين. بدترمنةيم

 ائدهرفتدار خدود را ار ،بعدة  و در درجد پدردازديمو ابعاد شخصيتي آنان  معصومان يماننة رفتارها ؛يلاص يالگوها

 داشته باشة.  يينياثر تب يزن حاضر يالگو ينتا ا دهةيم

 خدود دهدةيتذمر ما ربا رفتارش هااهنگ باشة و هر چه  شمرده گفتار يسع هاچنينمدم  ينا يبرا يتروحان

افدراد  ياخلاقد يدتو ترب يمدر تعلد يقدياست مه الگو بدودنش اثدر عا يهااهنگ ينبا ا .باشة عال مردهبه آن  قبلاً

 در اخلا  باشة. يآموزگار موفق يتروحاناست شةه  موجب يتصةاقت روحان يعني ؛گذاشته است

از  يبرخد يدراز ؛اسدلام نباشدة بده بينيبة موجب انمه رفتارش انةبر آن بوده ينهها يل در اين سةه،اص انيروحان

 يبدرا يارفتار آندان بدانده يا ،داننةياسلام م يهاازآموزه ياز اسلام نةارنة رفتار بة آنان را ناش يمردم مه درك درست

 يدامبرپ يدند يمعرفد يبرا يمثبت يالگو موشيةه است يت، روحانروازاين. شودمي انسوء استفاده از بةخواهان مسلاان
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 باشة. اعظم

عندوان بدا را  شدية سليااني ياز اخلا  مةيريت انحرافي، الگو «اخلا  مةيريت الدي»يز يبراي تا ايامام خامنه

 ود: نامطرح  «مكتب شدية سليااني»
 يـدبا م،يكنـ يـينكوتـاه تب ةدو جمل يكيدر  ،«يمانيمكت  سل» گذاريميرا كه اسمش را م يزيآن چ يماگر بخواه»

   (.33/33/3133اي،خامنه اللهوبگاه آيت) «اخلاص»و « صدق» :مكت  عبارت است از ينا :ييمبگو

پدس شايسدتگي الگدو شدةن را  .مارها و رفتار سليااني از مباني درست برخاسته اسدت :يعني «مكتب سليااني»

هاي اخلا  بة مسلولان فاسة آشدنا شدونة و اخدلا  شة مردم با شاخص موجب دارد. اين معرفي الگو توسط رهبري

 است امضاي رهبري دارد. سلياانياسلام نگذارنة و بفدانة هر اخلاقي بر طريقت و آنان را به حساب نظام 

در دانسدتن شخصديت  قةريهاي جوياي ماال را به انسان ،الله بدجتآيتارائ  الگوهاي علم و عال از جانب 

ميدة أ. اينان مكرر تنةناوداستنباط مياينان مرد مه سرانجام لطاي  مكارم اخلا  را از منجكاو و حريص مي ناينا

ست و هر مس طالب تددذيب و ترقدي در امدور معندوي امعتبر اخلاقي  منزل  متابداشت مه زنةگي علااي سل  به

،   2، ج 2393رخنداد، ال آندان نگداه مندة )شايسته است به شرح احدو ،عار خود استفاده منة خواهة ازاست و مي

 رو فرمود: از اين .(9،   1ج؛ 209
بينيم آنان با سـن و سـال شويم؛ زيرا ميكنيم، خيلي از وضع و حال خود خجل ميوقتي احوال سلف را ملاحظه مي

عمـل فـوق العـاده  اين است كه آنها در مقام علم و ،كمتر، به مقاماتي رسيدند كه قابل بيان نيست. علت عمدة آن

اسـتاد مـا )شـيخ محمـدكاظم شـيرازي(  .شـود! كه يكي از آنان هم پيـدا نمي هابودند. كجا رفتند آن فوق العاده

 .(33، ص 8، ج )همان فرمود: آقاميرزا محمدتقي شيرازي فوق العاده بودمي

ديدةه  يندانرفتداري از ارفدت. هديچ شداار ميه نااي اخلا  اسلامي ب ( آين  تاام2359)م  شي  عباس قاي

گونه زندةگي از اين .ر غذا خوردن و خوابيةن او حةيث حامم بودبحتي  .شة مه مطابق با حةيث و يا روايت نباشةناي

وضدو بدر زبدان راندةن را بي و ائاه اطددار تا به آنجا بود مه نام پيامبر قاي مقةس .او فردي مقةس ساخته بود

 (.41،   2، ج 2333يسنةگان، از نو يجاعدانست )ادب مي خلا 

بدود و مدردم بدا  بودنش بازتاب سير  معصدومانآسااني و آينه يبا اين الگو شي  عباس قايروشن است مه 

 گرفتنة. را فرامي ، فدم جةيةي از اخلا  و آداب محاةياينانبودنش، از اعتااد به آينه

دهندة دستور و تذمر اخلاقي، مةيريتي و اجرايي ميمه اينان هر است نقل شةه  مظاهري حسين اللهآيتدرباره 

. اسدتبةان عادل مدرده  مردنة. درس اخلا  اينان از اين جدت دلننين است مه خود قبلاًخود بةان عال مي قبلاً

اين است مه هنگام انجام ننةن ماري، فارغ از شدعار  ،شودمناهةه مي از جاله ابعاد صةاقت اينان مه در مار اجرايي

دهدة. رفتدار آمدوزش مي منة و اين نكته را به اطرافيان خود عالاًبيان مي -هر چه هست -ه، عين واقعيت را و توجي

 شداگردان، مدان اسدت.ش براي ما درس بوده و هاينه سدرلوحه زندةگياعالي استاد در زنةگي شخصي و اجتااعي

هم دينةار است و هم دلسوز به ديدن و بدا قلدم و  الله العظاي مظاهريآيتزيرا  نة؛دانرا در نوع خود يگانه ميينان ا
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 .(39و  36،   2392 منة )طبيبيان،رفتار براي هاه ما الگوسازي مي

 امر به معروف و نهي منكر براي تخلفات اخلاقي جامعه و حاكمان .33

است مده فقدط  اينمزبور گرچه فدم نخستين از فريضه  ن امر به معرو  و ندي از منكر است.ايكي از وظاي  روحاني

ولي چنين نيست. اين فريضه با داشتن قوانين دقيدق و  ،هاي دعوتي، تذمري، عاطفي، بازدارنةگي و نظارتي داردجنبه

بديش از يدك تدذمر و يدادآوري و اندذار  ،انةماننة آنچه در شرايط و مراحل و استثنائات اين فريضه  مر مرده ،ظري 

مدافي  رو آمدر و نداهي بايدة از معدرو  و منكدر آگداهيشي نيز دارد. ازاينزراست و گاهي جنبه تبييني و آموزشي پرا

توضديح دهدة؛  مخاطدبرا براي  آنداداشته باشة مه در صورت لزوم، با بيان ساده، نرم و دلسوزانه آن دو و پيامةهاي 

از خطدا  ،تبيدين و آگداهيشدونة و بدا بلكه با ناآگاهي مرتكب خطا مي ،معانة و لجباز نيستنة مارانگنهزيرا بسياري از 

 ة.مننپرهيز مي

داندة. يدا اينكده آن دو را خدوب اجادال آنددا را مي ،مثلاًاست؛ معرو  و منكر را درست نفدايةه  گاهي شخصْ

تارك معرو  و عامل منكدر اسدت. در حالدت اول بايدة بده  (ماننة غفلت، لجاجت و تعصب) عللي هب ولي بنا ،دانةمي

شدود و آثدار لجاجدت و داده د و در حالت دوم باية بده شدخص تدذمر گردمنكر ارائه  شخص، تبيين درست معرو  و

توانة براي اين علت نيز باشة مه چه بسا اطرافيدان او د. تبيين در دومي ميرتبيين مبرايش  برشارد وباية تعصبش را 

 وجود آمدةهفتارهاي خاطيدان بدهاز حةود رفتار ناهنجار خاطي آگاه شونة و به شبداتي درباره معرو  و منكري مه از ر

آمدوزش اخلاقدي وجدود دارد؛ زيدرا ارائده بيدان از  ينوع ،در دو حالت اين فريضهمه ، مبتلا ننونة. روشن است است

 و يا اطرفيانش نوعي آموزش اخلا  است.  مخاطبماهيت، حةود و آثار معرو  و منكر براي 

ل در جامعده اهايدت يدآگداهي اخلاقدي و بازدارندةگي از ر ا اي دربه انةازهاز منكر و ندي به معرو  فريض  امر 

اي منتندر مندة و در آن عليه اخلا  ديني را برافراشته بود، واداشدت اعلاميدهضةيت مه پرچم را  رضاخانداشت مه 

چون اين مسدلله مخدال  » :اعلام نااية 2306د و در اول شدريور سازاقةام به امر به معرو  و ندي از منكر را قةغن 

( 2/6/2306، اطلاعداتروزنامه « )ن دستور به شةت مجازات و تنبيه خواهنة شةآهاي مردم است، متخلفين از آزادي

ن بدود اثيرگذاري فرهنگدي و اخلاقدي روحانيدأو البته هة  حكومت وي از اين حكم، محةود ساختن قةرت نفو  و ت

 .(295،   2332برش، يكون)

به مخال  با آن پرداخت و ايراد مرد مه اين فريضده بدر  محاةتقي بافقيمجاهة شدية شي  پس از اين اعلاميه، 

ة ندمورانش چدون داندش بده مدوارد و ميفيدت آن را نةارأبر علاا و طلاب واجب است و دولت و مدويژه بههاگان و 

   .(296،   )هاان شة او با خروش مردم اين حكم دولت ملغ نيستنةاجراي آن   شايست

چدارچوب  سمدةرم اللهآيدتو  حدائري اللهآيدت، بدافقي اللهآيتچون هاانجام اين فريضه از طر  فرهيختگاني 

و گداهي از مندة مديشفا   آندابه نسبت منة و  هن مردم را ئت از مافران را حفظ مياچون حجاب و برهالي يفضا
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 نااية. پاك مي آنداشبدات 

 «تجدةد»و  «وابسدتگي بده دربدار»چدون هامنة مه حجاب فضيلتي نيست مه با عنواني مثال، تفديم ميبراي 

دهندة. خدانواده او در سدال قلةر نيز انجام مي رضاشاهخانواده  هن رباني اين فريضه را دربارا، روحانيروازايننقض شود. 

حجداب، بده تااشداي مدردم ايسدتاده لا، بيهاي طبقه بداآمةنة و در يكي از غرفه به حرم حضرت معصومه 2301

اثر بود. تدا ولي بي ،خردمنةانه و انةرزگونه داد يبه خانواده دربار پيغام اينانرسية.  بافقي محاةنقيبودنة. خبر به شي  

 به حرم آمة و از آنان خواست تا با حجاب از حرم خارج شونة.  اينكه خود شي  شخصاً

شة. پدس از انجدام ايدن فريضده توسدط  رضاشاهبس وي توسط عوامل ن و حموجب متك خورد اين عال وي

خنم خود را به عالكردهاي خلا  شرع او ابراز مدرد  ،رضاخاننيز با تلگرافي به  حائري آي الله، بافقي محاةتقيشي 

 (.62،   2333 ين،نورالة و لويعل)

 ر و انذار ي. روش تبش33

برندة. ايدن دو روش در فددم و اجتدداد هداي علادي خدود بددره ميدر وعظ و تلاش «انذار»و  «تبنير»حوزويان از 

ارزاندي  مسديدوش گدرفتن تكدالي  بده  ربنارت دادن به عطايايي است مه پس از بد «تبنير»ست. اثر ؤاخلاقي م

 خواهة شة و معطو  به آينةه و مظدري از رحات الدي است. پذيرش تبنير مسدتلزم فددم تكدالي  اخلاقدي اسدت.

 ثر است.ؤ، تبنير در بالا بردن فدم اخلاقي مروازاين

نااية و ماي  زجدر و عدذاب او خواهدة به معناي آگاهانةن مسي نسبت به امري است مه در آينةه ر  مي «انذار»

مةهاي عقاية و ملكات و رفتارهداي آدمدي را بده انسدان ابود. خةاونة بر اساس عةلش، باية پيش از وقوع مجازات، پي

ن بايدة بدا ا، روحانيدروازايدناقةام به تخطي مندة.  و عامةاً قابل مجازات است مه عالااً دهة؛ زيرا مسي حقيقتاً اطلاع

، يبداقر) مدةها برحدذر دارندة.اخدود و ديگدران را از آن پي ،مةهاي آندا دارندةاو پي هاآگاهي مافي مه از اعاال انسان

 .(239-231و   212-269،   2، ج 2399

ه بد دهندة. آندانمرزهاي هنجارها و ناهنجارها را آمدوزش مي ،شاارنةهان را برميمةهاي گناهان پياروحانيوقتي 

 آندداوزر و وبدال نسبت بده مننة و هاي برشارده در اين مقاله ارزيابي ميهان را با روششان، گناهحسب رسالت  اتي

 :منيمياشاره م ييهااونهامنون به ندهنة. ويژه با روش نقلي و از متون مقةس هنةار ميبه

 . امام خميني3-33

 :  دهةيبنارت مسعادت بنر را به  يطيبا شرا ينيامام خا
خـود را بـه  يبتوان يدخود رحم كن، شا يگوش دل باز كن و دامن همت به كمر زن، و به حال بدبخت !يزعز يهان ا

موسـوي ي )وقـت اهـل نجـات و سـعادت كـه آن يرو يرونب يعالم به صورت آدم ينو از ا يصورت انسان گردان

 (.38، ص 3ج  ،3110 يني،خم
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 آيت الله ميرزا محمدعلي شاه آبادي. 8-33

 دهة:انذار مياينچنين خوردن مال حرام  هدربار آباديشاه ميرزامحاةعلي اللهآيت
ة آتشـين اسـت و كـردتمام حواست از آن ملتذذ بود و در آنجا مرغ بريان كرده حرام خوردي ودر اينجا مرغ بريان

انمـا  كلون اموال اليتـامي ظلمـاتأالذين ي»فرمايد: تمام حواست معذب. لذا كشف خاتم انبيا براي نجات بشر كه مي

 (.388، ص 3123 يري،امولي صورت كليه دارد ) ،( مثال است33:)نساء «يكون في بطونهم نارات

 رييگجهينت

مارگيري روش عقلدي هب بلكه رنگ پرورشي نيز دارد. ،آموزش اخلاقي نيست اًهاي حوزويان قاي صرفبرخي از روش

 داناتهاي عرفاني آموزش اخلا  بدراي اسدمنان است. روشؤن براي آموزش اخلا  به غير ماتوسط برخي از روحاني

اشدته هاي عرفدان اسدلامي نةآنگاه پذيرفتني بود مه مخالفتي بدا شداخص هااين روش. خا  بوده است و شاگردان

 شة.براي آموزش و تربيت اخلا  به شاگردان توصيه ميگاهي اخلاقي  -هاي عرفانيدستورالعالاين باشة. 

ين تدرمدمو آثدار مقدةس، از  هاي معصدومانبردن از قرآن و فرمايشو بدره «نقلي»و روش  «تلفيقي»روش 

 حوزويان است.ميان هاي استفاده شةه براي آموزش اخلا  در روش

و مراجع بداتقوا  مرجعيت معصومانتوجه به اخلاقي براي روحانيت قم با  «مرجعيت»بري از روش شرايط بدره

 ي مرده است.داربربدرهخوب افزايي اخلاقي فراهم بوده و روحانيت از آن و بصير، براي معرفت

 شةه است.ن انجام ميانيز توسط روحاني «هارائ  تجرب»ارائ  اخلا  نيز با روش 

بسدياري از آن  نِايدروحان و اسدت و در انتقدال مفداهيم اهايدت دارد يو غند ي ظر يهنر «وعظ»و  «هخطاب»

ي بدا و اخلاقد ينديد يمانتقال مفاه بنابراين آنان در برخوردارنة و بينتر موضوعات وعظنان نيز عقاية و اخلا  است.

 نة.اهابزار وعظ و خطابه موفق بوداستفاده از 

ل از علديدن و ا بدود يدتباهدل ير و سد يقرآند يهدارسالتنان، مسلط بر خطابه و آموزه يبه اقتضا نايروحان

قدرآن و  ؛ زيدرااخدلا  اسدت يدتآمدوزش و ترب يالگو برا ييناز روش ارائه و تب يگيردر بدره نايروحان هاييتموفق

 .رودبه شاار مي بيانين ابزارهاي ترمدمو خطابه از  است ياخلاق يالگوها يمنابع معرفبدترين از  يرهس

زر و زور و تزويز، موفق به آمدوزش اخدلا  داراي هاي تعلق خاطر به قةرتبةون ن آگاه بر فقه و اخلا ، اروحاني

 نة.اهبود «امر به معرو  و ندي از منكر»افراد جامعه با روش به 

هنجارهدا و  يمرزهدا ،شداارنةيو اندذار برم يراعاال صدالح و طدالح را در تبند مةهايياپ نايمه روحان يهنگام

 .دهنةيآموزش مبه مردم ها را يناهنجار
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 منابع
 .يعتنقم،  ،(يعرفان يو دستورالعملها ياخلاق ي)مجموعه رهنمودهاي عرفان ةچهل نام، 2330 ياور، يري،ام

 شفق. قم، ،چدارم ، چنفس( ي و تهذ يه)تزك يخودساز، 2313 يم،ابراه اميني،
 مةرسه.تدران، ، پنجاهمچ  ،ياسلام يتدوباره به ترب يگاهن، 2399خسرو،  باقري،

 سات.تدران، ، چ دوم، آن يو مبان يتو ترب يمدانشمندان مسلمان در تعل يراآ، 2311 ن،هاكارامحاة و  ي،بدنت
   .ياسلام يغاتسازمان تبلچ سوم، تدران، ، با ابرار يدارد، 2333 يسنةگان،از نو يجاع

 مةرسه. ،تدرانچ پنجم،  يزدي،مصباح  ينظر محاةتق يرز ،ياسلام يتو ترب يملسفة تعلف، 2390 ،ددددد 

 .يپژوهنگاه علوم و فرهنگ اسلامقم، ، چدارم چ ،يشناخت اخلاق اسلامكتاب، 2393 ،ددددد 
 .يالاصطفقم،  چ دوم، ،يو مكات  اخلاق يختار، 2396رضا،  حبيبي،

 .، قم، آل البيتدوم چ وسائل الشيعه، ، 2421حر عاملي، محاةبن حسن، 

   .قيام، تدران، هاها و برنامهنامه، 2313 حسن، ،آمليزادهحسن

 .حوزه و داننگاه قم، ،چ پنجم ،يتو اهل ب يامبرپ يتيترب سيرة، 2331 ي،زاده، علينيحس
 https://farsi.khamenei.ir، ياامام خامنه يتسا ي،علسية ي،اخامنهحسيني

 .ينيامام خا  آموزشي و پژوهني سسؤم قم، ،دوم چ ،يفكر نقدت، 2393 ير،ام خوا ،
 حوزه و داننگاه.قم، ، دوازدهم چ ،ينيد يتربت، 2393محاة،  داوودي،

 .قم، شري  ارشاد القلوب،،  2421بن محاة، ديلاي، حسن
 ، سااء.قم چ دوم،، ر محضر بهجتد، 2393 ين،محاةحس رخناد،

 .39-36 ،  204ش  ،يحهراشخصيت آيه الله حسين مظاهري، »، 2392علي،  رعناي،
 .(2/6/2306) ،190، سال دوم، ش اطلاعات روزنامه

 .24-5،   22ش ،يمعرفت اخلاق «ياسلام ينانةانانة يةگاهاز د ياخلاق يهانقش عقل در من  ارزش»، ال  2392 ين،احاةحس يفي،شر

 زلال موثر.قم، ، يازدهم ، چكاذب يانهاو عرف يقيعرفان حق، ب 2392 ،ددددد 
 هيدحدوزه علا ياسدلام غداتيحوزه )دفتر تبل هيننر ،ها و عالكرد آيت الله حائرى در احياى حوزه علايه قم نةينها ،2333 يد ،عباس يفةم يصادق

 .4،    215قم(، جلة : 
 اسلامي.، چ پنجم، قم، دفتر انتنارات الميزان، 2333محاةحسين، سيةطباطبائي، 

 .ياسلام غاتيسازمان تبل سوم، قم، چ ،ديدار با ابرار ،2333 ين،نورالة و لويعل
 مؤل ، تدران.چ دوم،  ،يااخلاق حرفه، 2331احة فرامرز،  ،قراملكي
 .يث، دارالحةهفتم، قم ، چمزم عرفانز، 2391محاة،  ي،شدر ير محاةي

، 31 ش ،يپژوهشـنامه حكمـت و فلسـفه اسـلام، «يدنيامام خا يفقد يةگداهدر د يدهتق»، 2390زاده، محاةصاد  محسنو  احاة مرادخاني،
  15-200. 

 .ينيامام خا   آموزشي و پژوهنيسسؤمقم، ، سوم چ ،يعرفت شناسم، 2394، محاةي عبةالله و يمجتب مصباح،
 ، قم، اسلامي.اخلاق در قرآن، 2316مصباح، محاةتقي، 

 .ينيامام خا   آموزشي و پژوهنيسسؤمچ دوم، قم،  ي،قا ينادر يمحاةمدة ينتةو ،يعرفان اسلام يجستجو، 2313 ،ددددد 

 .ينيمؤسس  آموزشي و پژوهني امام خا، قم، پندهاي امام صادق، 2332 ،ددددد 

 .ينيامام خا   آموزشي و پژوهنيسسؤمچ سوم، قم، ، در باره حوزه يمباحثال ،  2336 ،ددددد 
 الالل.ينب، قم، سوم چ يفي،شر يناحاةحس يق، تحقفلسفة اخلاقب،  2336 ،ددددد 

 .ينيمؤسس  آموزشي و پژوهني امام خا، چ دوم، قم، پند جاويد، 2331 ،ددددد 
 را.تدران، صة ،يمعنو يگفتارها، 2362 ي،مرتض ،يمطدر
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 .موسسه تنظيم و ننر آثار امام خاينى ، چ شنم، تدران،العارفين( صلاة)معراج السالكين و  الصلاةسر  ،2313 الله،روحسيةخاينى، موسوي 

 .، تدران، مؤسس  تنظيم و ننر آثار امام خاينيينيامام خم فهيصح، 2335 ،ددددد 

 .تنظيم و ننر آثار امام خاينى  سسؤم، چ سوم، تدران، چهل حديث، 2391 ،ددددد 
 ، اطلاعات.سوم، قمچ  ي،با شرح احاة فدر ،ينربعا، 2365 ددددد ،

 .تنظيم و ننر آثار امام خاينى  سسؤم، چ هفتم، تدران، آداب الصلاه، 2336 ،ددددد 
 ، چ دوازدهم، تدران، دفتر ننر فرهنگ اسلامي.هاي آغاز در اخلاق عملينقطه، 2331مدةوي مني، محاةرضا، 

 .  صاد ، قم، مؤسس  امام طبقات الفقهاء موسوعة ،  ،2423امام صاد   سسؤم

 .قم، آل البيت ، چ دوم،مستدرك الوسائل، 2363حسين،  ،نوري
 الالل.ينبقم،  ،يزدي يحائر يمعبدالكر يخالله حاج ش يتآ ياسيعملكرد س يبررس، 2332برش، فرزانه، نيكو

https://rasekhoon.net 
https://hozeh.tebyan.net/ 

 


